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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 رآن کريم()ق
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 

 پوهاند غلام صفدر پنجشیری  
 

 مردان حق
 بنام خداوند بخشاينده و مهربان

چندى پيش استاد دکتور عبدالستار خان سيرت استاد 

سابق پوهنتون أم القرى و پوهنتون کابل يکى از مؤلفات تازه 

خود را به عنوان خاطرات ايمانى ، مردان حق بمن اتحاف 

ور را با شوق فروان خواندم. در اثناء نمودند. من کناب مزب

مطالعه، خواطرى در خودم پيدا شد که ميخواهم اکنون آنها 

 را به خوانندگان گرامى منتقل سازم.

 

دانشمندان را عادت بر اين جارى شده است که براى درک 

زمان حال بدرک و فهم رويداد هاى گذشته شروع بايد کرد. و 

علوم تجريبى قرار خواهد داد. از طرف ديگر تاريخ را درقطار 

اما قبل از اين نتيجه معلوم بود و آن عبرت گرفتن از روزگار 

 اعتبروا یا أولی الألباب.گذشته بود يعنى 

 

ولى درعصر حاضريک تن از استادان جامعه شناس در 

اروپا نظر ديگرى ابراز ميکند و زمان حاضر را براى فهم و 

ين شرح و بسط درک گذشته پيشنهاد مى نمايد و بد

 ميخواهد تاريح را از يک سو علم تجربيى قلمداد کند و از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوى ديگر نمونه هاى تاريخى را چندان از هم جدا نمى 

ى زيادى ارائه شده مى داند.  براى تأييد اين نظر مثالها

ادامه اقتدار بعض مقامات استعمارى بمنظورتواند مثلا

ى سازند و ده رامى خود با برخى از متنفذين بومى م

 تازند.

 

در کتاب مردان حق مؤلف ، اختلاف را بيشتر مى بيند تا 

ائتلاف را . آرى در جهانى که حتى دو برگ درخت از هم 

تفاوت دارند مؤلف محترم بسان هم وطن خود مولانا 

جلال الدين بلخى کار پاکان را قياس از خود نميگيرد در 

ا مى بيند تا مساوات انسانها بيشتر امتياز و اختلاف ر

 و امتياز را. يعنى آدم ممتاز است هر عصرى که باشد!

 

بهر حال چون مسائل وارده در اين تأليف يک جنبۀ عملى 

نيز دارد ما بايد طريق سعى را بجا آوريم و منتظر باشيم 

که از پرده غيب چه بيرون مى آيد آيا نسلى بظهور خواهد 

امکان دارد اسوة  رسيد که در اخلاق خود تا آنجا که

حسنة يا الگو يا قدوه قرار خواهد داد خوشا به حال اين 

مردان حق که خداوند از ايشان راضى شد و ايشان از 

خداوند راضى شدند و اين است کاميابى بزرگ و ممکن 

است مؤلف محترم در عين موضوع موفقيتهاى مزيدى 

 بدست آورند .

 

 0202 ولاىج     ذوالقعده                    وم   چهاشمارۀ دوصدهفتاد و  
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 امامت از وصول دین تا سیاست شرعی
 

 ريخ قديم اسلامى و معاصر دلالت هاى را که قضيه امامتتا

از ساحۀ سياست شرعى ، المصالح المرسله ، به تعبير  را

فقهى اصولى به ساحۀ عقيده کشانيد، ضرر رسانيد ثبت 

نموده است . نقل فکر امامت از ساحۀ سياست شرعى به 

ساحۀ عقائد سبب عدم استقرار سياسى از عصر صحابه بعد 

نبى صلى الله عليه وسلم شدو اين نقل سبب ظهور و از وفات 

يا بوجود آمده جدل در عقيده که به اصلاح علم الکلام شهرت 

 دارد گرديد .

 

عقب بر گشت و مسأله حکم تاريخ در عصر حاضر به 

حکومت(  از ساحۀ سياست شرعى به ساحۀ عقيده در روش )

ابو فکرى و مفهوم حاکميت نزد سيد قطب و از طريق تفسير 

و از نظر ابو الحسن « للمصطلحات الأربعه » اعلى مودودى 

، اعادت يا بازگشت « التفسير السياسى الإسلام » الندوى 

قضيه امامت و قضيه سياست امروز مدخل نظريه اصلاح را 

 در نزد مفکرين مى سازد.

 

الأئمه » ابن خلدون حديث رسول اکرم صلى الله عليه و سلم 

اجتماعى مى کند و آنرا از ساحۀ شرعى  را تفيسر« من قريش 

الزامى به ساحۀ سياست شرعى مى کشاند. باين معنى که نبى 

صلى الله عليه وسلم مبدأ شرعى قبيلوى قرشى را براى 

دأ از مبادى مت مسلمين تثبيت نکردند ، بلکه مباما

مشروعيت اجتماعى و ضرورت استقرار سياسى لازمى 

 دولت را معرفى کردند .

 

در نظريه ابن خلدون ، موضوع قبيلوى نيست،بلکه آنچه مهم 

مهم براى ما از تفسير ابن خلدون از حديث ذکر شده است ، 

، امت قضيه سياست و اجتهادى ميباشداين استکه قضيه ام

به عبارت ديگر موضوعى از موضوعات سياست شرعى 

 است ، نه موضوعى از موضوعات عقيده.

ن تصرفات رسول الله صلى براى اين توجيه بعض علماء بي

الله عليه وسلم در ساحۀ نبوت و تصرفات شان در قضاء و 

تصرفات شان در فتوا و تصرفات شان در امامت تفاوت 

واقعيت و عملى به شروط ها را پذيرفته اند. از ناحيه 

درکتب قديم ذکر شده است ، در ساحۀ بزرگ امامت که 

است ، يافته دائره اسلام و کشور هايى متعدد که تشکل 

 و ناممکن  و مستحيل تطبيق آن  مشکل و غير حقيقى

 است.

وجود عنصر قرشى با فضيلت  قابل تصور نيست و امکان

در دين و احقيت در امامت در تمام کشورهاى و در تمام 

عصر ها وجود داشته باشد ، و نظريه شرط قرشى بودن در 

ى امامت ، ارتباط به مراعات مصلحت و قضيه از قضايا

 سياست شرعى ميباشد.

 

اين نظريه را عمل رسول اکرم صلى الله تأکيد مى نمايد ، 

رسول الله بعد از خود خليفه تعيين نکردند و امر اختيار 

خلفاء را به امر اجتهاد مسلمانان گذاشتند ، و روش و 

مکانيزيم انتخاب يک خليفه از خليفه ديگر تفاوت کلى 

رضى الله عنه ، ابوبکر  داشت ، دراجتماع بنى سقيفه عمر

رضى الله عنه را به خلافت کانديد کرد ، و اهل مدينه با 

 رضايت پذيرفتند و  به ابوبکر رضى الله عنه بيعت کردند.

اما سيدنا ابوبکر به خلافت عمر وصيت کرد و مردم را در 

مسجد نبوى جمع و دعوت نمود که وصيت او را تأييد 

ليل ابوبکر اين بود که از کنند يا مهر تأييد بگذارند ، د

اقارب خود انتخاب نکرد بلکه بهترين را بعد از خود 

 انتخاب نمود ، مردم قبول نمودند و عمر را بيعت کردند.

روش اختيار خليفه يک قدم پيشتر رفت ، سيدنا عمر ، 

هيئت شش نفرى را براى کانديد کردن شخص، قبل از 

رحمن به وفات خود انتخاب کرد ، هيئت سيدنا عبدال

، مل براى کانديد شخص به خلافت دادعوف را اختيار کا

عبدالرحمن بن عوف از تمام مردم استفسار) نظر سنجى( 

کرد و حتى زنان و قافله هاى تجارتى را توقف داد و 

 پرسيد و باين نتيجه رسيد که مردم سيدنا عثمان را به 
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 امامت از اصول دين ./

 

رضى الله عن در مجلس  خلافت مى پذيرند . بيعت عثمان

 عمومى بود.

به همين ترتيب على رضى الله عنه ، على کرم الله وجهه امر 

خلافت را نپذيرفت ، چون مسلمانان اصرار کردند، گفت که 

بايد بيعت و انتخاب علنى و به رضايت مسلمانان در مسجد 

باشد و سرى نباشد . مردم درمسجد نبوى جمع شدند و 

على بيعت کردند و يک تعداد قليل  مهاجرين و انصار به

بعيت نکردند و اما اکثريت بعيت کردند و اکثريت حکم 

 شرعى بودن را تثبيت مى نمايد .

 

اما حوادث بعدى شکل جنگها را بخود گرفت و به شهادت 

سيدنا على تمام شد و سبب انتقال تفکير در مساله امامت از 

گرديد و دائره سياست شرعى به دائره مناقشه عقايدى 

ميتوان گفت که شهادت على رضى الله عنه نتيجه مستقيم 

ه ت يعنى تحول مناقشه امامت از دائراين تحول فکرى اس

 سياست به دائره عقيده .

 

خوارج شعار ) لا حکم إلا لله ( حکم نيست مگر از خداوند را 

حضرات احۀ اين تفکر و شعار هر دو طرف )بلند کردند و در س

که حکميت را پذيرفتند تکفير کردند به على و معاويه( 

دليل اينکه حکميت بشر را قبول و حکم الله را ترک کردند.  و 

تأسيس  شد قضيه ) علم  بدين ترتيب اولين قضيه فکرى که

و قضيه ) مرتکب الکبيره ( بود و الکبيره در بدايت  الکلام ( 

 آن بجز کبيره نبود ) التحاکم لغير الله (. 

، مذهب شيعه انتقال مساله امامت را از دائره  در بين مذاهب

) المصلحه المرسله ( به ) دائره اصول الدين( سرعت بخشيد 

و آنرا قضيه عقايدى ساخت و گفتند که ضرور بود که نبى الله 

صلى الله عليه وسلم به نص خليفه خود را تعيين کرده باشد و 

بق تعيين هر امام جديد واجب است که به نص ثابت از امام سا

 شده باشد .

فکر سنى کوشش نمود تا مساله امامت را به فروع 

اما از تاثير اين نقل سالم بکشاند يا انتقال بدهد ، 

، و امامت در تصنيفات و مندرجات مباحث در نماند

دائره عقيده باقى ماند ، و مساله در کتب اصول به جانب 

جا  اسماء و صفات و قدر و نبوت و حشر و غيره ىقضايا

 گرفت .

 

خطر اين تفکر مشکلات و مفاسد زياد داشت، واقعات 

ريخ صدر اسلام رخ داد که بسيار دلخراش و  خراب در تا

آن هستيم ، مثل شهادت حضرت على رضى الله  ما شاهد

عنه ،  تحول تاريخى از حکم به اساس شورا به حکم 

المتغلب، که سبب آن مساله تحکيم بود که خوارج بوجود 

د ، به عبارت ديگر تفکرخوارج در امامت و جا آوردن

دادن آن به مصطلحات عقيده نه ارتباط آن به سياست 

 شرعى عامل مهم مشکلات گرديد.

 

گترين تفاوت و فاصله در وحدت فکرى و سياسى ربز

امت اسلامى در عصر حاضر ، اختلاف هر دو گروه يا هر 

ت اصل دو فرقه در تعامل با قضيه امامت است ، آيا امام

 از اصول دين است يا قضيه فرعى و جانبى ؟

 

و  ظره ، حوادث دشوارتکثر حوادث غير مترقبه و غير منا

که جهان اسلامى در سالهاى اخير و مصيبت ها بلا ها 

ضيه يعنى ق بدان مواجه شده اند در تفسير همين قضيه

است . مشکلات بين گروه هاى اسلامى وجهادى  امامت

لافات عميق در مساله سياست ، و افغانستان ، و اخت

سبب تفرقه حرکت هاى  موقف تنظيم ها در تعامل به آن

ض کشور هاى اسلامى گرديده و برنامه ها اسلامى در بع

مشترک و همکارى و پلانهاى وحدت را از بين نظريات 

اسلامى برداشته است . اکثر اين مشاکل شاهد اين 

در تفکر استکه عقل اسلامى محکوم به روش وطريقه 

 ميباشد ، تفکر در مسائل سياست به مفردات عقيده .
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 انفقه اولویات در حیات مسلمان
 

براى نويسندگان و دعوتگران واجب است تا به امورى 

که أهميت بيشتر در زندگى مسلمانان دارد اهتمام 

بيشتر داشته باشند، و کوشش شود تا مسلمانان را به 

زندگى دارد مشغول امورى که أهميت نسبتاً کمتر در 

 نسازند.

علامه دکتور يوسف القرضاوى در روشنائى آيات قرآنى 

و با استفاده از فقه اولويات مسلمانان را اينطور متوجه 

 مى کند:

و الصلاة و السلام على رسول بسم الله، و الحمدلله ، 

 ، و بعد:الله

 

قرآن کريم دستور العمل مسلمانان است و راه و روش را 

مانان روشن مى سازد، بالاى مسلمانان واجب براى مسل

است تا اهتمام بيشتر به قرآن کريم در اصول ايمان ، 

 اخلاق فاضله، حسن معامله و غيره  داشته باشند. 

 

واجب است رجوع به بيان قرآن کريم و خصوصا به 

اموريکه رعايت بيشتر و اولويات بيشتر نسبت به امور 

که قرآن در مورد آن ديگر دارد توجه داشت . امورى 

اهتمام بيشتر دارد و آنرا در سوره ها و آيات تکرار کرده 

و تأکيد بيشتر به امر و نهى از آن نموده و وعد و وعيد 

داده توجه زياد بايد داشت و در اولويات کار قرار داد و 

 در تفکر و سلوکيات خود مقام اولى را داد .

 

ت و انبياء و دار مثلاً ايمان بخداوند متعالى و به رسالا

الآخره و ثواب و عقاب و جنت و دوزخ .  و مثال ديگر در 

اصول عبادات و شعائر مثل نماز ، زکات ، روزه و حج و 

ذکر الله تعالى و استغفار و توبه و تسبيح و توکل و اميد 

داشتن به رحمت او تعالى و خوف داشتن از عذاب الهى 

و سائر عبادات و شکر در نعمت ها و صبر در بلاء ها 

 قلبى و باطنى و مقامات ربانى.

 

و مثل اصول فضائل و مکارم اخلاق و محاسن 

صفات صدق و عفت و حياء و تواضع و سخاوت و 

رحمت به ضعفاء و بر والدين و صله رحم و تکريم 

 همسايه و رعايت مساکين و ايتام و مسافر.

 

و به آن امورى که قرآن کريم اهتمام کمتر نموده به 

مان اندازه که قرآن به آن اهتمام داشت ، به همان ه

اندازه اهتمام داشته باشيم و در مورد آنها مبالغه 

نبايد کرد مثل :  اسراء، نبى عليه السلام که قرآن در 

مورد آن فقط به يک آيه اکتفاء کرده ، در مقابل 

غزوات در سوره هاى مختلف و بحيث سوره مکمل 

صلى الله عليه وسلم قرآن آمده . درمورد مولود نبى 

سکوت کرده و هيچ ذکر نکرده است ، باين معنى که 

اين امور در حيات اسلامى بسيار قابل اهميت 

نيست و ميلاد نبى را ارتباط به معجزه مثل ميلاد 

المسيح عليه سلم نمى دهد و همچنان ارتباط به عمل 

عباداتى نمى دهد و بالاى مسلمانان واجب نمى 

 سازد.

 

کريم اصول که دين بالاى آن استوار است معرفى  قرآن

ميکند و ضمناً اصل از اصول کلى که زندگى 

 اسلامى به آن استوار است معرفى مى کند .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 فقه و حسن فهم 

 

اولين حق که علم بالاى متعلم و طالب علم دارد اين 

صحيح  است که کوشش نمايد تا علم را بصورت

به مرتبۀ « علم » بياموزد و آنرا هضم کند و از مرتبۀ 

ارتقاء کند . فقه در اينجا به معنى قرآن و سنت « فقه »

است نه به معنى اصطلاحى که تحصيل فرعى  از 

 مذاهب باشد . فقه به دلالت قرآن کريم وسنت نبوى و 
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ادراک و  ادبيات زبان بالاتر از دلالت علم است . فقه

حسن فهم ميباشد و نظر به اين تعريف نبايد انسان به 

ر امر توقف کند بلکه به عمق موضوع داخل و هظا

شده  و کليات را اصد آنرا درک و به جزئيات مشغول مق

 ناديده بگيرد .

 

قرآن کريم از مسلمانان مى خواهد تا يک گروه از ايشان 

ر قرآن کريم در دين از باب و دروازۀ فقه داخل شود و د

فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفه لیتفقهوا » ميخوانيم 
. و در اين باب حضرت رسول اکرم صلى الله  «فی الدین 

من یرد الله به خیرا یفقهه فی » عليه وسلم مى فرمايد : 
کسى که خداوند به وى ارادۀ اى خير فرمايد او « الدین 

 را در امور دين دانشمند مى سازد .

 

ين مرتبه فقه ، انتقال از روايت به درايت ، از حفظ به اول

فهم ، فهم آنچه از جانب خداوند و رسول اکرم صلى الله 

عليه و سلم  آمده است و فهم مراد و مقصد دين است . 

علماء ودانشمندان عصر هاى گذشته در باره دانش مى 

گفنتندکه علم به کثرت روايت نيست بلکه نورى است که 

ه قلب انسان مى اندازد . قرآن کريم آنانيکه علم خداوند ب

را حمل مى کنند اما فقه و اسرار آن را درک نمى کنند به 

 حمار تشبيه مى کند .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 موقف مردم از حجاب  
مسأله حجاب را امروز بايد در دائره فقه موازنه مورد 

بررسى و بحث قرار داد در غير آن دچار مشکلات فقهى 

و اجتماعى مى گرديم. فقه موازنه براى مسلمانان واجب 

معالجۀ امور از تدرج يا درجه بندى يا  مى سازد تا در

قدم بقدم کارگيرند . تدرج يا روش قدم به قدم، بعض 

اوقات سبب مى شود تا انسان در بسا از منکرات 

سکوت نمايد تا نشود در روش و طريق معالجه يک 

منکر به يک منکر بزرگترمواجه شويم . به عبارت 

 ديگر نتيجۀ منع يک منکر سبب يک منکر بزرگتر

شود . اين نظر و مبدأء در شريعت معروف و معلوم 

است . با احترام به اين قاعده يعنى قاعده تدرج و يا 

بقدم و سکوت کردن به اين منکر  درجه بندى يا قدم

عدم حجاب ( دعا مى نمائيم که خداوند خواهران ما )

 را به راه راست و مستقيم هدايت فرمايد .

 

قناعت دهيم که واجب است تا زنان مسلمان را 

پوشاندن سر از فرائض دين است و خداوند و 

رسولش زنان را به حجاب امر ميکند . در قرآن کريم 

} قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن و مى خوانيم : 
یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها و 

( . و بگو  13) النور :  لیضربن بخمرهن علی جیوبهن {

را که بپوشند چشم هاى خود را و نگاه زنان مسلمان 

دارند شرمگاه خود را و آشکار نه کنند آرايش خود را 

مگر آنچه ظاهر است از آن مواضع و بايد که 

 فروگذارند چادر هاى خود را بر گريبانها .  

 

} یا أیها النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء و 
المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک أدنی أن 

( . اى پيغامبر بگو  95) الأحزاب :  یعرفن فلا یؤذین {

به زنان خود و دختران خود و بزبان مسلمانان که فرو 

گذارند بر خود چادر هاى خود را اين نزديک ترست 

بآنکه شناخته شوند پس ايشان را ايذا داده نه شود 

 وهست خدا آمرزنده و مهربان .

 

، زنان بدون  در شرايط حاضر، نبايد زنان حجاب دار

حجاب را به انتقاد گيرند و بر عکس زنان بى حجاب 

نبايد دختران با حجاب را تمسخر کنند. دعوتگران به 

 حجاب از فقه موازنه بايد در اين امر خطير پيروى 
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کنند و دعوت بايد با استفاده از کلمات و جملات مفيد 

و امر الهى تدبر و و دوستانه باشد. در تطبيق شريعت 

دقت بکار است و شدت ، شدت بيشتر را خلق مى کند. 

تا دختران مسلمان قناعت داده نشوند که حجاب فرضى 

از فرائض دين است ، ممکن نيست به اين امر تمسک و 

پابندى داشته باشند. ديده شده که دختران قبل از خارج 

ند شدن از منزل حجاب دارند و اما زمانيکه بيرون ميشو

حجاب را مى گذارند و در اين صورت دختران جوان ما 

نه تنها حجاب را مراعت نمى کنند بلکه منافق نيز تربيه 

ميشوند. فقه تدريج و فقه موازنه متأسفانه در جوامع 

اسلامى و خصوصاً جامعۀ افغانى قابل تطبيق و اجراء 

نيست و اکثر مشکلات معاصر مسلمانان بدون در 

 فقه قابل حل نمى باشد.نظرداشت اين دو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 عائشه رضی الله عنها و صناعت فتوا

أم  هجرى نسوان در قرن اول طبقۀ بين و فقه در ساحۀ فتوا

هـ ( در مقدمه قرار  95رضى الله عنها ) ت  المؤمنين عائشه

أم . مؤرخين که فتوا را بررسى و تحقيق مى کنند دارد

بين هفت صحابه که بنام خداوند در عائشه راين المؤمن

اين دليل  آورند ، بهيعنى فتوا داده اند مى  امضاء کرده اند

ابن القيم  بى بى عائشه فقيه در بين فقهاء امت بود چنانکهکه 

را توصيف نموده . امام الذهبى  در إعلام الموقعين عائشه

بين امت هـ ( در سير أعلام النبلاء مى نويسد:در  845ت )

بين زنان بصورت مطلق  در و لى الله عليه و سلممحمد ص

کسى را سراغ ندارم که از عائشه عالمتر بوده باشد. مؤلف 

هـ ( ثابت مى  012الطبقات الکبرى، ابن سعد البصرى ) ت 

خلافت ابى بکر و عمر و عثمان در فتوا کند که عائشه در

لى الله  صاستقلاليت کامل داشت و بزرگان صحابه رسول الله

عمر و عثمان و بعد از ايشان نزد  حضرات مثل عليه و سلم 

 مى فرستادند و در مورد سنن سؤال مى کردند. کسى عائشه

نقش بزرگ  لى الله عليه وسلم،عائشه با رسول الله ص قرب

را در روايات حديث برازنده مى سازد و عائشه روايت او 

لنيسابورى ) ت هاى فقهى زياد دارد تا حدى که الحاکم ا

در کتاب اش هـ ( که از او امام بدرالدين الزرکشى  429

مى گويد که عائشه روايات فقهى زياد دارد و  که ذکر شد

. جمع روايات کنداو يعنى عائشه ربع شريعت را حمل مي

حديث  082عائشه در صحيح بخارى و مسلم حوالى 

ل ميرسد بغير از استخراج احکام . شيخ سعيد فايز الدخي

موسوعة » فقه و فتوا هاى عائشه را در کتاب بزرگ بنام 
جمع آورى کرده  «فقه عائشه أم المؤمنین ... حیاتها و فقهها

 است.

به استقلال در فتوا و آراء فقيه  رضى الله عنها عائشه

شهرت دارد مثل انفراد او به فتواى عدم تفريق يا جدائى 

بهتر در قراءت  بين ولد زنا و غير او در امام نماز ، اگر

قرآن باشد و بهتر درفهم شريعت به دليل اينکه ولد زنا ، 

 .«و لا تزر وازرة أخرى » گناه والدين خود را حمل نميکند 

 

همچنان عائشه در فتوا به جواز سفرزن بدون محرم 

مستقل است و مى گويد که اگر زن از فتنه بالاى نفس 

کند . الزهرى خود به امان باشد ميتواند بدون محرم سفر 

: در حضور عائشه گفته شد که زن بدون محرم  مى گويد

سفر نکند، عائشه گفت: تمام زنان محرم نمى داشته 

دخيل در کتاب اش که در بالا باشند. شيخ سعيد ال

در مورد فقه عائشه مى گويد که بيشترين فتوا  ذکريافت

هاى عائشه صادر شده به صفت يک زن فقيهى متميز 

او با رسول الله صلى الله عليه وسلم زير يک بخاطرى که 

داشت و از آنحضرت آنقدر آموخت که  سقف زندگى

 مردها نه آموختند.

 

عائشه نه تنها نقش مهم را در فقه و فتوا و روايات سنن 

 داشت ، بلکه با بزرگان صحابه مناظره داشت و فتوا هاى 

رضى الله بزرگان صحابه مانند پدر خود ابوبکر و عمر 

 را مراجعه و بازنگرى و اصلاح ميکرد ، که در عنهما  



 

                 7 

 0202جولاى            فقه اسلامى                       چهارمشماره دوصد و هفتاد و   

 عائشه و صناعت فتوا/

 

استدراک: ياد شده ) «استدراک های عائشه» اصطلاح علماء 

رفع ابهام ، سخنى که قبلاً گفته شده باشد، تصحيح يا 

 اصلاح ، جبران کردن ( .

 

امام الزرکشى استدراکات عائشه را در مورد صحابه کرام 

الإجابة لإیراد ما استدرکته عائشه علی » عنوان درکتاب ب
را  جمع آورى کرده است. همچنان عائشه مفتى هاى« الصحابة

تعليم داد تا وظيفه مفتى را در جامعه داشته  در طبقۀ زنان

باشند مانند : خواهرش أم کلثوم و حفصه بنت عبدالرحمن بن 

تى ها از تعداد زياد از مف هـ ( برادر زاده اش . 95ابوبکر ) 

رة بنت عبدالرحمن مدرسه عائشه فارغ شدند مانند : عم

عائشه که در جمله عالمان و فقيان و حجت  الأنصارية شاگرد

شيبه أم منصور فقهى و عالم  براى علم بود ، صفيه بنت

هـ ( أم الدرداء  53، أم الدرداء الصغرى فقيهى ) بعد از بزرگ

تهذيب » لنووى در به علم و عمل و زهد شهرت داشت. امام ا

الأسماء و اللغات مى نويسد: علما در مورد اينکه أم الدرداء  

 فقهى و صاحب عقل و فهم و جلالت بود متفق رأى هستند. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نبودن مفتی های زن در دارالافتاء ها
 

اکثر دارالافتاء ها در کشور هاى اسلامى و امريکا و در 

کشور هايى اروپائى مفتى هاى زن عضويت ندارند . نبودن 

بطور  ،مفتى زن در دارالافتاء ها سؤالات زياد را مطرح کرده

مثال آيا در شريعت مانع در اين مورد است و يا اينکه اين 

 ع ارتباط به ميراث فرهنگى دارد؟موضو

 

عدم حضور نسوان در دارالافتاء ها هميشه از طرف انجمن 

هايى نسائى و حقوق انسان مورد انتقاد قرار مى گيرد . 

تحقيقات که زنان در موضوع شريعات انجام داده اند باين 

نتيجه رسيده اند که عدم عضويت زنان يک امر قصدى 

ان خصوصا آنچه متعلق به است در حاليکه موجوديت زن

قضاياى شرعى زنان است عضويت زن را در دارالافتاء 

براى دادن فتوا ضرورى مى سازد و موجوديت مفتى هاى 

زن در مسائل زنان و دادن فتوا براى زنان بسيار ضرورى 

 و مفيد است.

 

 دکتور جبر ناستاد فقه مقارن در پوهنتونهاى ارد

تعيين زنان در  درموانع شرعى » فضيلات مى گويد: 

دارالافتاء وجود ندارد خصوصا آنچه متعلق به فقه زنان 

 «.در مسائل و قضايا است 

 

فضيلات اضافه ميکند که بهتر و با فضيلت تر است تا 

مفتى هاى زن قضاياى مربوط به زنان را رهبرى کنند 

خصوصا که زيادترين زنان از اينکه مشکل شانرا براى 

و شرم دارند و مفتى زن و فقيه زن  د حياءنمفتى مرد بگوي

بهتر در مسائل زنان نسبت به مرد مى داند و بهتر به 

 سؤالات شان جواب داده و فتوا مناسب مى دهد.

  

عابده المؤيد يکى از محققين سورى در فقه و قضاياى 

کوشش ها براى دورساختن زنان از » خانواده مى نويسد: 

زن قاصر و ضعيف مجلس هاى فتوا به دليل اينکه عقل 

است جريان دارد و بهمين دليل زن براى فتوا دادن 

مناسب نيست . المؤيد اضافه ميکند که قبل از يک ماه 

در يکى از برنامه وثايقى از شيخ ازهر شنيدم که گفت : 

خوش براى شان اگر زنان که اهليت فتوا را داشته باشند 

 آمديد مى گوئيم .

 

ور نگهداشتن زنان از عابده ادامه داده مى گويد د

مجالس فتوا ارتباط به فرهنگ و ثقافت جوامع ما دارد و 

در فرهنگ جوامع ما بهترين مکان براى زن خانه و تربيه 

اولاد و پيشبرد کار خانه است و اين فرهنگ سبب آن شده 

 که زنان در امکان عامه حضور نداشته باشند.
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ى گويد: ملاحظه کردم که اکثريت در عابده ادامه داده م

مناقشه هاى عمومى در صفحات اجتماعى از نقش زن در 

مسائل زنان ميدانند و حق زن را در مسائل عمومى و 

 قضاياى فقهيه محدود مى شمارند.

 

عابده در تحقيقات خود مى نويسد که ممانعت شرعى در 

ه رسيدن زن به منصب افتاء در تمام مسائل و قضاياى فقهي

ار  مسلمانان و اما ممانعت از سالهاى عقب مانده گى نيست 

و تأثيرات محيط و فرهنگ و تفکر جامعه  مدنيت کاروان 

 است.

 

 میراث اجتماعی و ثقافتی :
 

در اين مورد محقق و دعوتگر مقيم در امريکا _ محمد 

الحايک _ مى گويد که در مقدمه بايد اعتراف کرد که خلل 

جامع فقيه رسمى و غيره که تعلق به درمؤسسات افتاء و م

 حضور زنان دارد موجود است .

 

به جهان او اضافه ميکند که واقعيت ها در غرب نسبت 

و در اين مؤسسات تنها يک خانم اسلام بسيار تفاوت ندارد 

بنام زينب طه جابر العلوانى در مجمع فقه اسلامى امريکا 

در  شمالى ديگرى نيست و در ديگر مجامع فقهى حتى

مجلس اروپا براى افتاء و تحقيقات يک زن هم موجود 

 نيست .

الحايک مى گويد که مسئول از اين واقعيت ميراث 

اجتماعى و فرهنگى است که تا حال اين ميراث در جامعه 

م عدم حضور دارد و مؤثريت نيز دارد و يکى از علامه آن ه

تفکر برين است که مرد  همعقبول زن فقهيه است و در جو

 فايت بيشتر را در اين ساحه نسبت به زن دارد .ک

در پهلوى ميراث فرهنگى اکثر جامعه محافظه کار و ديندار 

 در مجتمع اسلامى حضور زنان را تشويق نمى کند .

 

الحايک در آخر مى گويد که در شريعت مانع براى 

اشتراک زن در مجالس افتاء نيست و مشارکت زنان در 

مى شود و زن فقهيه در بسا اين مؤسسات سبب پيشرفت 

 موارد نسبت به مرد فقهيه تجربه هاى بيشتر را دارد .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 قضائی نماز جمعه  :

م , آيا نماز جمعه سؤال :  من به نماز جمعه رسيده نتوانست

 را قضائى بخوانم ؟

جواب :  ) الفتاوى (  کسيکه بسبب عذر شرعى نماز جمعه 

 را حاضر شده نتوانست نماز ظهررا بخواند .

 سؤال  : آيا خطبۀ در نماز جمعه شرط  حتمى است ؟

 جواب :   از مجمع فقهاء الشريعة بأمريکا :

امل فقهاى هر چهار مذهب أهل سنت و جماعت اتفاق ک

دارند که خطبه شرط صحت نماز جمعه است . همچنان 

 :خطبۀ جمعه با هم اتفاق نظر دارندفقهاء در دو شرط ديگر 

بعد از داخل شدن وقت نماز جمعه باشد ) يعنى قبل از (  3

 داخل شدن نماز جمعه نباشد ( .

 خطبه قبل از نماز جمعه ميباشد  .(  0

شور ناروى در مورد تعدادى از خواهران و برادران ما از ک

سقط جنين از فقه اسلامى توضيحات ميخواهند که 

 بخدمت شان تقديم ميگردد .

 

خواهران و برادران گرامی کمک های معنوی و 
 مادی شما سبب تقویت و ادامۀ فقه اسلامی است .

 

Fazl Ghni Mogaddedi 

201 Washington  Blvd # 104 

Fremont , ca  94539 

U.S.A 

Tel ( 510 )979-9489 

WhatsApp (510)673-5264 

fazlghanimogaddedi@yahoo.com 

Islaminfo.one 

aamo-usa.com 
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